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دلاری تام کروز در تهران

 فاجعه در کمین
بازار تهران

یـــک زن روانشـــناس بـــا 22 ســـال 
سابقه، در بیمارســـتان سبلان تأمین 
اجتماعـــی اردبیـــل خودکشـــی کرد.

پســـرجوان که پیش‌تر از طنـــاب دار 
دور شـــده بود این بار از سوی قضات 
دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران به 

قصاص محکوم شـــد.

پرونده پر حاشـــیه خودکشی پزشک 
آبادانی که ســـال گذشـــته با شایعات 
زیـــادی همـــراه بـــود برای همیشـــه 

. شد بسته 

دلیـــل  بـــه  تهـــران،  ر  بـــازا
فرســـودگی یکـــی از محل‌های 
پـــر خطر اســـت؛ امـــا آیـــا تا به 
حـــال به نـــوع سیم‌کشـــی در 
بـــازار دقـــت کرده‌ایـــد؟ بـــازار 
تهران، پر اســـت از سیم‌هایی 
که در هم پیچیده شده و مثل 
کلافی ســـر در گم رها شده‌اند.

تیـــــــــــترها

برای مطالعه 
متن کامل این 

خبر  و سایر اخبار  
به این نشانی 
مراجعه کنید

نرگس دختر 7 ساله به زیر آب کشیده شده و غیب می‌شود اما الیاس 
هرطور شده 3 پیکر نیمه جان را از آب بیرون می‌کشد و ... 

ربایش خانم مربی از جلوی خانه‌اشچوپان فداکار، فرشته نجات 2 کودک

حوادث

سمیرا از مردم می‌خواهد 
که برای نجات مادرش ۲۵۰ 

میلیون کمک کنند، اوضاع 
آنها چندان مساعد نیست و 

هیچ کمک مالی ندارند

  تشنگی پسر خردسال چوپان او را واداشت تا سراغ موتور آب برود. صحنه‌ای که می‌دید ترسناک بود؛ 4 کودک در استخر 
مصنوعی غرق شده بودند و نوزادی در یک قدمی استخر بود!

  زن جوان وقتی در شب بارانی مقابل خانه‌اش می‌رفت، فکر نمی‌کرد چه بلایی سرش خواهد آمد.  صبح روز یکشنبه 20 
فروردین‌ماه است. زن جوانی دارد خودش را به سختی از پله‌های دادسرای جنایی تهران بالا می‌کشد. 2021

 سیم‌های برق مهمترین 
دلیل برای آینده خطرناک بازار 

تهران است

عجیب‌ترین گفت وگو با قاتل 
پدرکش را بخوانید
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سمیرا و دوخواهر و برادرش

 بازگشت به زیر تیغ 
بعد از ترک ایران

 پایان ابهامات 
خودکشی پزشک آبادانی 

در جنجال فاجعه 
متروپل

 وحشت خبرنگار 
از قاتل زنجیره ای خونسرد

 موقعیت اول:  مقابل خانه مریم/  نیمه شب است 
و کوچه در تاریکی شب فرو رفته است. باران نم نم کف کوچه و...

سرنوشــت عجیب

زن باردار کـــه درجریان درگیـــری و اختلاف 
قبلـــی به اتهام مشـــارکت درقتل شـــوهرش 
به زندان افتاده اســـت حالا پس از گذشت 
4 ســـال برای رهایی از زندان به ۲۵۰میلیون 

تومان پـــول نیاز دارد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار »ایـــران«، شـــاید در 
بازخوانی اولیه این پرونـــده جنایی قضاوت 
عجولانه‌ای داشـــته باشـــیم پس بهتر است 

کمی تأمـــل کنیم.
ایـــن پرونـــده شـــاید با قتـــل مرد جـــوان در 
خانـــه‌اش شـــروع شـــده باشـــد امـــا وقتی 
بخواهیم ریشـــه این جنایت را درســـت درک 
کنیم بایـــد به آغـــاز اختلاف‌هـــای این زوج 

اشـــاره کنیم.
رســـیدگی به این پرونـــده از 4 ســـال قبل و 
از زمانی شـــروع شـــد که درگیـــری خونینی  
بین 2 مرد و یک زن درخانه‌ای در کمالشـــهر 

کرج  شـــروع شد.
وقتی پلیـــس به خانه رســـید با جســـد مرد 
جوانـــی روبه‌رو شـــد کـــه در اتـــاق پذیرایی 
روی زمیـــن افتاده بود و تحقیقات گســـترده 

پلیـــس نشـــان مـــی‌داد همســـر مقتـــول با 
مشـــارکت مـــرد غریبـــه که دوســـت مقتول 
بوده است ســـناریوی قتل را اجرایی کردند.
بدیـــن ترتیـــب نیـــروی پلیس بـــا تحقیقات 
پلیســـی، زن قربانی جنایت و مـــرد جوان را 

که همدســـتش بود دســـتگیر کرد.
مـــرد و زن جوان هر 2 به اتهام مشـــارکت در 
قتل محکوم شـــدند، متهـــم اول به قصاص 
و متهـــم دوم به زنـــدان محکوم شـــد که با 
گذشـــت 4 ســـال از وقوع این ماجـــرا متهم 
مرد توانســـت با پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان 

از قصـــاص رهایی یابد.
 ســـارا ۲۸ سال سن داشـــت که با نوزادی در 
شـــکم پای در زندان گذاشت و در همان جا 
فرزندش را به دنیا آورد، حالا پســـر او 4 ساله 
شـــده در حالی کـــه پدرش را ندیـــده و هنوز 

محیط بیـــرون از زندان 
را تجربه نکرده است.

به ســـراغ ســـمیرا دختر 
۱۸ســـاله ســـارا رفتیـــم. 
او در ایـــن ســـال‌ها کـــه 

مادرش در زندان بســـر می‌برد، مســـئولیت 
بـــرادر کوچک‌تـــر  از خواهـــر و  نگهـــداری 
خـــودش را بـــه عهـــده گرفتـــه و بـــه خاطر 
همیـــن از ادامه تحصیـــل بازمانده اســـت.
ســـمیرا با یادآوری خاطرات تلـــخ از درگیری 
پدر و مـــادرش گفت: من از کودکی شـــاهد 
مـــورد آزار و اذیت قرار گرفتـــن مادرم بودم. 
پـــدرم همیشـــه او را کتـــک مـــی‌زد و مادرم 
علاقـــه‌ای به پدرم نداشـــت و همه فشـــارها 

را بـــه خاطـــر ما تحمـــل می‌کرد.
ســـمیرا از مردم می‌خواهد که بـــرای نجات 
مـــادرش ۲۵۰ میلیون کمک کننـــد، اوضاع 
آنهـــا چندان مســـاعد نیســـت و هیچ کمک 

ندارند. مالی 
او در ادامـــه صحبت‌هایـــش گفـــت: مـــن 
تـــا کلاس هفتـــم بیشـــتر نتوانســـتم درس 
بخوانم. دراین مدت برای رســـیدگی به امور 
خواهر و بـــرادرم کار کردم. در یک شـــرکت 
کار می‌کنـــم و ماهیانه 2 میلیـــون و 500 هزار 
تومـــان حقـــوق می‌گیـــرم که بخشـــی از آن 
صـــرف رفـــت و آمـــد می‌شـــود چـــون محل 

زندگی ما بســـیار دور از آنجاســـت اما با این 
حال خواهروبرادرم را به مدرســـه فرستادم 
و دوســـت دارم هرچـــه زودتر خـــودم هم به 

مدرســـه بروم.
سمیرا افزود: می‌خواهم زن تحصیلکرده‌ای 
بشـــوم تا بتوانم حق انتخاب داشته باشم و 

به خانواده‌ام کمک کنم.
مادربزرگ ســـمیرا کـــه همراه او بـــرای امرار 
معـــاش در خانـــه مـــردم کار می‌کنـــد نیـــز 
گفت: دخترم سارا ۱۴ســـال بیشتر نداشت 
کـــه بـــه اصـــرار شـــوهرم ازدواج کـــرد، بعد 
ازمدتـــی فهمیـــدم که شـــوهرش او را اذیت 
می‌کنـــد. دخترم حتی چنـــد مرتبه تصمیم 
به خودکشـــی گرفته بود اما دیگر نمی‌شـــد 

کاری کرد.
مادر ســـارا گفت: مـــن بیمـــاری قلبی دارم 
اما بـــا این حال مجبـــورم در ســـردخانه کار 
کنم تا بتوانم شـــکم نوه‌هایم را ســـیر کنم. 
ما در گوشه‌ای از حســـینیه نیمه‌کاره زندگی 
می‌کنیـــم، اگـــر دخترم خـــودش بیاید بهتر 

می‌توانـــد به فرزندانش برســـد. 

سرنوشــت عجیب

مـــرد و زن از دادگاه خانـــواده خارج می‌شـــوند. 
دیگـــر جوانانی مجـــرد بودند. زوجـــی که از هم 
جدا شدند و یک دختر خردســـال نیز داشتند. 
مـــرد اما بعـــد از طـــاق همچنـــان تماس‌های 
تلفنی خود با زن را ادامه می‌داد تا آن روز ســـیاه 

که یک خانواده در اســـید ســـوختند.
زن می‌گویـــد:» چند هفتـــه بعـــد از جدایی به 
تماس‌های همســـر ســـابقم پاســـخ مـــی‌دادم. 
فکـــر می‌کـــردم ایـــن طـــور بهتـــر می‌توانـــد با 
جدایـــی کنـــار بیاید ولـــی وقتی متوجه شـــدم 
ایـــن تماس‌هـــا بیشـــتر از اینکـــه بـــرای درک 
جدایی برایش مفید باشـــد موجب وابســـتگی 

ز  ا ســـت  ا ه  شـــد
ی  ه‌هـــا ا ر همـــه 
تلفنـــی  س  تمـــا
ر  د رتباطـــات  ا و 
مجـــازی،  فضای 
د  و مســـد ا  ر و  ا
کـــردم. چنـــد روز 
بعد از این اقدام، 
کودکم در آغوشـــم 
بود. در کوچه خانه 
پدری در حـــال قدم 
زدن بـــودم که ناگهان 
صورتم ســـوخت، اسید 
را پاشـــید، دختـــرم هـــم 
ســـوخت. کمـــی از اســـید 
 ، یخـــت ر ش  د خـــو ی  و ر
خـــودش هم ســـوخت. پدرم 
هـــم  او  آمـــد،  کمـــک  بـــرای 

ســـوخت.«
نـــی  با قر  ، ه د ا نـــو خا یـــک 
روان‌پریشـــانی یک مـــرد به خاطر 
نبود فرهنگســـازی مناســـب برای 
در  اسیدپاشـــی  جـــرم  کاهـــش 
ایـــران و کمرنگ بـــودن اقدامات 
نهادهای پیشـــگیری از جرم شدند. 
ایـــن اولیـــن اسیدپاشـــی در ایـــران نیســـت و 
آخریـــن آن هـــم نخواهـــد بـــود. ایـــن زخم در 
جامعه بدون تـــاش های نهادهـــای فرهنگی 
بـــرای کاهش ارتـــکاب این جنایـــت ادامه دارد.
معروف‌ترین پرونده اسیدپاشـــی در چند دهه 
اخیـــر بـــه پرونـــده آمنـــه بهرامـــی بر‌می‌گردد. 
دختـــری زیبـــا کـــه بـــا زبـــان روزه از محـــل کار 
برمی‌گشت که خواســـتگاری که به او جواب رد 
داده بود، ناگهان مقابلش ظاهر شـــد و سطل 

اســـید بر صورت آمنه پاشـــیده شـــد.
آمنـــه بهرامـــی متولـــد ســـال 1356 در 12 آبان 
ســـال 1383 زندگـــی‌اش بـــا یک اسیدپاشـــی 

دگرگون شـــد.
وقتی آمنـــه برای اولیـــن مرتبه وارد دادســـرای 
جنایـــی تهران شـــد، ســـر تا پا ســـیاه پوشـــیده 
بـــود با حریر ســـیاه رنگـــی بر صـــورت. دختری 
جوان که چون عروســـی سیاه‌پوش از پله‌های 
دادســـرا بالا می‌رفت. اسید چشـــمانش را از او 
گرفته بـــود. او نمی‌دید که وقتی حریر ســـیاه را 
از صورت برداشت، حاضران در دادسرا چگونه 
رنـــگ از صورت‌شـــان پریـــد و فشارهایشـــان از 
مشـــاهده آن چهـــره ویران شـــده چنـــان افت 

کـــرد که تـــوان ایســـتادن نداشـــتند. آنها حتی 
بـــا دیدن چهـــره این دختـــر، زجر کشـــیدند اما 
آمنه بـــا آن جنایتی که با زندگی‌اش شـــده بود، 
زندگی را ادامه داد و دادخواهی کرد. او از تلاش 
برای رســـیدن به حق قانونی خود برای قصاص 
اســـیدپاش خسته نشـــد. آنقدر پله‌های دادگاه 
را بالا و پاییـــن رفت تا حکم قصـــاص را گرفت. 
حکـــم اینگونـــه بـــود کـــه باید بـــا یـــک فرایند 
پزشکی، عامل این اسیدپاشـــی، برای قصاص 

چشـــمانش با اســـید نابینا می‌شد.
آمنـــه در این مصاحبه که پیـــش از زمان اجرای 
حکم قصاص انجام شـــد، گفته بـــود: » نزدیک 
به هفـــت ســـال اســـت کـــه آواره و ســـرگردان 
شـــده‌ام. در ایـــن ســـال‌ها فقط رنج کشـــیده و 
به خود گفته‌ام این امتحان الهی بوده‌ اســـت. 
باور کنیـــد، هیچ‌کس نمی‌توانـــد کابوس‌های 
مرا حتی در ذهـــن خود تصور کنـــد؛ پارچ قرمز 
اســـیدی که به یک باره تمام وجـــودم را به آتش 
کشـــید.« او گفـــت برای اجـــرای ایـــن حکم، به 
انتقـــام فکر نمی‌کند:» من کینه‌ای نیســـتم، در 
این ســـال‌ها دریغ از یک احوالپرســـی و کمک 
از ســـوی خانـــواده مجید، من در ایـــن مدت به 
این باور رســـیدم کـــه اجرای این حکـــم را برای 

خـــودم نمی‌خواهم.«
آمنـــه می‌گویـــد ایـــن حکـــم را بـــرای جامعـــه 
می‌خواهـــد:» می‌خواهـــم اجـــرای حکم درس 
عبرتی باشـــد برای کســـانی که ناجوانمردانه از 
اســـید اســـتفاده می‌کنند. وقتی حکم قصاص 
چشـــم‌های مجیـــد صادر شـــد، به مـــن گفتند 
بیـــا تا حکـــم را اجرا کنیـــم؛ اما مـــن گفتم باید 
خبرنگارهـــا هم باشـــند تا خبر ایـــن قصاص به 
گوش کســـانی برســـد که می‌خواهند با اسید، 

زندگـــی دیگران را تبـــاه کنند.«
و در نهایـــت آمنـــه، متهـــم را تا خـــود تختی که 
بایـــد قصـــاص می‌شـــد، کشـــاند. هیچ کســـی 
بـــاور نمی‌کرد، دختـــری که تا ایـــن حد مصمم 
در لحظه‌ای که متهم فاصلـــه‌ای تا نابینایی و در گرفتن حکم قصاص از متهم است،  درست 

قصاص ندارد، فریاد بزنـــد که قصاص نکنید. 
آمنـــه، تـــاش کرد که حـــق قصـــاص  را بگیرد 
تا اســـیدپاش‌ها بداننـــد از قصـــاص در امان 
نیســـتند امـــا در وجـــود آن دختـــر انســـانیت 
جایگاه گســـترده‌تری از حس انتقام داشـــت. 

او از انتقام گذشـــت.
آمنه همچنـــان بـــا آن چهره زندگـــی می‌کند. 
حتـــی کتاب زندگی خود را نوشـــته اســـت. اما 
نقطه تلخ ماجرا آنجاســـت که تلاش نهادهای 
فرهنگی بـــرای از بین بردن آمار اسیدپاشـــی 

در ایران، نتیجه قابل قبولی نداشـــته اســـت 
و حتی میزان تلاش نهادهـــای فرهنگی برای 
کاهش ارتـــکاب این جـــرم در جامعـــه ایران، 

بلاتکلیف و نامشـــخص است.
خصـــوص  در  کـــه  دیگـــری  مهـــم  ونـــده  پر
اسیدپاشـــی در ایـــران بســـیار مهـــم اســـت و 
همچنـــان رســـانه‌ها و مردم منتظـــر به نتیجه 
رسیدن آن پرونده هســـتند، اسیدپاشی‌ها در 
شـــهر اصفهان اســـت که متهم یا متهمان این 

پرونـــده هنوز بازداشـــت نشـــده‌اند.

اسیدهایی که 

 جـان 
می‌ســوزاننــد!

اکثریت قربانیان 
اسیدپاشی نه 
تنها در ایران 
که در جهان، 
زنان هستند. 
جرم اسیدپاشی 
معمولاً توسط 
افرادی انجام 
می‌شود که به 
دلایل مختلف، 
از جمله رقابت 
در بازار فروش، 
حفظ  قدرت 
و تسلط بر 
افراد خاص، یا 
انتقام‌گیری از 
افراد خاص، به 
این روش روی 
می آورند

 سمیه مهری
قربانی اسید پاشی
 عکس: 
ابوالفضل نسایی

آتری آذر
خبرنگار

گزارش

 قوه قضائیه می‌تواند قوانین و 
مقررات مربوط به اسیدپاشی را 
تقویت کند، مجازات عاملان را 

افزایش دهد و واحدهای پلیسی  
 تخصصی را برای تحقیق و

 پیشگیری از این گونه جرایم ایجاد 
کند
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زن زندانی که مادر سمیرا  است

پدر سمیرا قربانی جنایت

 جزئیات خودکشی
 خانم روانشناس

از زبان خودش

 تو را هم
می‌کشم !


